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ابهام در سیاست خارجي رئیسي
در دولت رئیســی، حتی تا هفته ها مشخص نشده بود 
آیا وزارت خارجه متولــی برجام باقی می ماند یا مانند 
دولت های پیش از دولت حسن روحانی، کار به شورای 
عالی امنیت ملی کشــور محول خواهد شد. تنها چند 
روزی است که به نظر می رســد برنامه ای برای گرفتن 
کار از وزارت خارجــه در کار نیســت و البتــه هنوز هم 
تکلیف تیم مذاکره کننده ایران به  طور دقیق مشــخص 
نشــده اســت. در حالی که همه طرف ها از روســیه تا 
آمریکا از ایران می خواهند زودتر به میز مذاکره برگردد، 
ایــران همچنان کار را به روزی نامعلوم، «به زودی»، در 
آینده موکــول می کند و درعین حال، امیر عبداللهیان در 
ســفر نیویورک به مخاطبی نامعلوم هشــدار می دهد 
که «پنجره این فرصت برای همیشــه باز نخواهد بود»؛ 
تا  جایی  که نماینده روســیه کــه در تمام دوران پس از 
خروج آمریکا از برجام حامی مواضع ایران بوده، لب به 
گلایه بگشاید و در پاسخ به این سخن که ایران در حال 
بررســی متن فعلی حاصل از گفت وگوهاست، بپرسد 
مگر این بررسی را نمی شود پای میز مذاکره و با حضور 
طرف هایــی که کار را تا اینجا پیش برده اند، انجام داد؟ 
متأسفانه دشمن قسم خورده انقلاب اسلامی؛ اسرائیل، 
تعاملات خود برای تخریب فرصت برجام را به حداکثر 
رسانده و کار به بررسی «نقشه دوم» و «گزینه های روی 
میز» در صورت ناکامی توافق رســیده است، اما نهایت 
کنش ایران مطرح کردن گفت وگو در بروکسل با اتحادیه 
اروپا بوده که آن هم بعد از روزها صحبت مقامات ایران 
در این باره و البته حتی واکنش منفی روســیه به آن، با 
انکار و رد مقامات اتحادیه اروپا مواجه می شــود. هنوز 
کســی به  طور قطعی نمی داند دولت رئیســی اساسا 
احیای برجام را مطلــوب می داند یا طبق تصویری که 
جریان اصولگرا در ســال های پیــش از انتخابات ارائه 
داده بود، مخالــف این توافق اســت. منتقدان برجام، 
هشت ســال در قدرت نبودند، هر قدمی هم که دولت 
روحانی برمی داشت می گفتند کج است، حالا باید بیایند 
و بگویند توافق خوب چیست و چگونه به دست می آید 
و برای آن کار را شروع کنند. آقای رئیسی به توافق نیاز 
دارد، چراکه وضعیت اقتصادی و سیاسی و منطقه ای 
ما به سمت بهبودی در شــرایط فعلی و تحریم پیش 
نمی رود. به نظر می رســد اصولگرایان در نیافته اند که 
از جایگاه منتقد دولت بیرون آمده اند و دوران شعارها 
و کنایه هایشان گذشــته است. کار در اختیار آنهاست و 
جدل آنها بــا اصلاح طلبان و دیگر منتقــدان دردی از 
مردم ایران دوا نمی کند. جریان اصولگرا بعد از مدت ها 
چالش با دولت روحانی بر سر اینکه محمدجواد ظریف 
و تیمش راه درســت رسیدگی به مسائل را نمی دانند و 
بعــد از مدت ها تــلاش و رقابت از هر مســیر ممکن، 
حالا قدرت را به دســت گرفته است، اما هنوز در نیافته 
کــه به هر طریق، اکنون منافع ملــی و امنیت ایران در 
اختیار این جریان اســت تا تلاش بــرای پیروزی کلامی 
در صحنه داخلی بــر رقبا را کنار بگذارد و به کار مردم 
برسد. منتقدان برجام قبلا از دور توافق را می دیدند، اما 
الان از نزدیک دارند مســائل و مشکلاتش را می بینند و 
در آن مانده اند. اصولگرایــان در داخل خود که درباره 
اینکه توافق مطلوبشان چیست، تصویر روشنی ندارند. 
آنها بین تجربه روحانی و احمدی نــژاد مانده اند، ولی 
درهرحال باید دیر یا زود حرفی بزنند و راهی را انتخاب 
کننــد. دولت باید برای این مســئله تعیین تکلیف کند، 
نمی تواند طولانی مدت مذاکرات و برجام را مســکوت 
باقی بگذارد. یا باید قید توافق را بزنند که هزینه بســیار 
زیــادی برای ملت و دولت و کشــور دارد یــا باید برای 

توافق جهت و مسیر تعیین کنند.

زنگ خطر اقتصاد
حتی کشــورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، 
کره جنوبی، ترکیه و... در طول رشد کم و عقب ماندگی 
مــا، پیــش رفته اند. جبــران این آهســته جلو رفتن و 
عقب ماندگی روزبه روز دشــوارتر می شود و معادلات 
اقتصادی-اجتماعــی به زیان ما رقــم می خورد. آمار 
کم و کیف مهاجرت حیرت انگیز اســت، چنین حجم 
و کیفیتی به نسبت جمعیت شاید با مردم افغانستان 
قابل مقایسه باشد! آیا می دانید در سال های متمادی 
گذشته چه اندازه شرکت با سرمایه بخش خصوصی 
ایرانی در خارج از کشــور تأســیس شــده است؟ چه 
اندازه منزل در ترکیه و دیگر کشــورها خریداری شده 
اســت؟! طبق آمار بانک مرکزی در دو دهه گذشــته 
شاید بتوان گفت تقریبا سالانه حداقل ۱۱ میلیارد دلار 
از کشــور خارج شده است! سرمایه انسانی و مالی که 
قابل نقل و انتقال هســتند، برای رشــد محیط زیست 
می خواهند، چنانچه فراهم نباشــد، متأثر از انتظارات 
عقلایی و پیش بینی اوضاع آینده، متأســفانه صاحبان 
سرمایه تصمیم به فرار می گیرند. عدم رشد اقتصادی 
در ۱۲ ســال گذشته و عدم رشــد مکفی در چند دهه، 
مــا را در اجــرای طرح های عمرانــی، صنعتی و.. به 
نسبت اکثر جوامع عقب نگه داشته است؛ برای مثال، 
با وجود اینکه کشــور نفتی هستیم و تولید قیر دشوار 
نیست، وضعیت جاده های درون کشور چگونه است؟ 
آوردن پول سر ســفره مردم، نقدی ساختن آن نیست؛ 
نه تنها نقدی ســازی نمی تواند کمکی به هدفمندی و 
اصابــت آن به کالا و خدمات ضــروری کند و ممکن 
اســت به مصرف غیرضرور یا مضر مثلا صرف سیگار 
سرپرست خانوار شــود، بلکه در شرایط ضعیف شدن 
ارزش پــول ملی، هر ســاله قدرت خریــد آن کاهش 
می یابد، در واقع بردن پول نفت به سفره مردم، یعنی 
ســاخت جاده، پل، راه آهن، پشتیبانی از تولید و آوردن 
تکنولوژی های جدید در طبابت با پوشش های بیمه ای 
مناسب و تأمین سایر موارد دیگر که مردم برای زندگی 

مناسب به آن نیاز دارند. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

   ۲۳ شکایت از روحانی و کابینه اش
ابوالفضل ابوترابی:  به ما دنا دادند 

به مجلس دهمی ها سوزوکی  
شــرق: انتقاد از عملکرد ضعیف مجلس یازدهم  �

به مــذاق نمایندگان انقلابی خوش نیامده و با اتکا بر 
پرونده هایی که برای دولت روحانی تشــکیل داده اند، 
معتقدند همه مشکلات کشور را سروسامان داده اند. 
این در حالی است که به گفته دیگر نماینده مجلس، 
حسن لطفی که عضو کمیسیون اجتماعی نیز هست 
«نه تنها کمیســیون اجتماعی بلکه مجلس هم هیچ 
برنامه ای برای مقابله با گرانی و تورم ندارد». مشکلات 
اقتصادی و تورم کمرشــکن هفته هــای اخیر به حال 
خود رها شــده و مجلس که نه دل در تصویب طرح 
شــفافیت دارد نه خود را درگیر حل چالش های مهم 
کشــور می کند، منتقد نقدهایی شــده که به مجلس 
وارد شده است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرا 
و عضو فراکســیون انقلاب اسلامی گفته است: انتقاد 
کردند کــه به نمایندگان خودروی دنا می دهند این در 
حالی اســت که در مجلس دهم به نمایندگان سراتو 
و ســوزوکی دادند اما صدا از رسانه های اصلاح طلب 
درنیامــد. نمایندگانــی که از مســئولان رســانه های 
اصلاح طلب بودند، سوزوکی و سراتو دریافت کردند. 
جیغ بنفــش اصلاح طلبان و تخریب مجلس انقلابی 
به دلیل ۲۳ شــکایت از تخلفــات روحانی و وزرایش 
و مصوبه هــای حذف رانت دلالان اســت. ابوالفضل 
ابوترابی درخصوص تخریب های اصلاح طلبان علیه 
مجلس یازدهم اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم 
این تخریب ها آغاز شــد. برای مثال اعلام کردند که به 
نمایندگان خودروی دنا می دهند. این در حالی اســت 
که در مجلس دهم به نمایندگان ســراتو و سوزوکی 
دادنــد، اما صدا از رســانه های اصلاح طلب درنیامد. 
نمایندگانی که از مسئولان رســانه های اصلاح طلب 

بودند، سوزوکی و سراتو دریافت کردند.

خبر

ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4126 دوشنبه   3 آبان 1400

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: در خجســته ســالروز ولادت 
باسعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر 
صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اســلامی در دیدار جمعی از مســئولان نظام 
و میهمانان شــرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه 
مهم برای امت اســلامی را «تبیین و ترویج جامعیت اســلام در همه شــئون 
زندگی بشر» و «تقویت اتحاد مسلمانان» خواندند و خاطرنشان کردند: وحدت 
اســلامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی اســت و تحقق هــدف والای ایجاد 
تمدن نوین اسلامی بدون اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست.  حضرت آیت االله 
خامنه ای با تبریک این دو میلاد مسعود به ملت ایران و به همه امت اسلامی و 
آزادگان جهان، ولادت حضرت ختمی مرتبت را حادثه ای بسیار عظیم و سرآغاز 
دوره ای جدید از تفضلات الهی در زندگی بشــر خواندند و افزودند: خداوند با 
ابلاغ برنامه کامل ســعادت بشــر به پیامبر، او را مأمور بــه اجرا و مطالبه این 
برنامــه از پیروان خود کرد؛ بنابراین مؤمنان در هر دوره ای از زمان باید وظایف 
خود را بشناســند و به آن عمل کنند. ایشــان، «ادای حق جامعیت اسلام» و 
«اتحاد مســلمین» را دو مورد از مهم ترین وظایف امروز امت اسلامی دانستند 
و در تبیین مورد اول گفتند: قدرت های سیاســی و مادی از گذشته اصرار دارند 
که اســلام را نه یک دین جامع و دارای برنامه برای همه شــئون زندگی بشر، 
بلکــه منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفــی، و با تئوریزه کردن آن از 
زبان نویســندگان و روشنفکران، این گونه القا کنند که اسلام در مسائل مهمی 
مانند «تمدن ســازی و مدیریت جامعه»، «اقتصاد و تقســیم قدرت و ثروت»، 
«جنگ و صلح»، «سیاســت داخلی و خارجی»، «اقامه عدل و مقابله با ظلم 
و اشــرار» نه مرجع فکری است و نه راهنمای عملی. رهبر انقلاب با تأکید بر 
اینکه متون اسلامی صریحا چنین برداشتی از اسلام را نفی می کند، ادای حق 
اســلام را در گرو تبیین و ترویج این واقعیت مهم برشمردند و افزودند: عرصه 
فعالیت و دخالت اســلام، همه گستره و شــئون زندگی بشر از اعماق قلب و 
مســائل عبادی تا مسائل سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی 
است و کسی که این معنا را انکار کند، قطعا به بیّنات و آیات متعدد قرآن کریم 
توجه نکرده است. حضرت آیت االله خامنه ای تأکید اسلام به مسائل اجتماعی 
و وظیفه مهم تمدن ســازی را نشــان دهنده اهتمام آن به حاکمیت دانستند 
و گفتند: مطالبه نظم اجتماعی در اســلام بدون توجه به مســئله حاکمیت و 
تعیین امام ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران 
و فرماندهان جامعه یاد شــده اســت. ایشــان تبیین جامعیت اسلام در همه 
شــئون را وظیفه علما، روشنفکران، محققان و استادان جهان اسلام خواندند 
و افزودند: البته جمهوری اســلامی در این زمینه وظیفه ســنگین تری بر عهده 
دارد و مسئولان کشور به ویژه مسئولان فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند. 
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشــان با تأکید بر مســئله مهم «اتحاد 
مســلمین»، از چند چهره پرتلاش در عرصه اتحاد اســلامی همچون مرحوم 
آقای تســخیری، مرحوم آقای واعظ زاده، شهید شیخ محمد رمضان البوطی، 

شهید ســیدمحمدباقر حکیم، مرحوم شیخ احمد الزّین و مرحوم شیخ سعید 
شــعبان تجلیل کردند. ایشان اتحاد مســلمانان را فریضه ای قطعی و دستور 
قرآنی خواندند و افزودند: وحدت اسلامی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی 
و مخصوصِ شــرایط خاص، و این هم افزایی موجب قوی شــدن مســلمانان 
می شــود تا در ارتباطات با کشورهای غیراســلامی نیز با دست پُر وارد تعامل 
شــوند. حضرت آیت االله خامنه ای، علت تأکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را 
فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش های جدی دشــمنان برای افزایش فاصله ها 
خواندند و گفتند: امروز کلمه شیعه و سنّی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم 

وارد شده درحالی که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقلاب با اشــاره به تلاش های آمریکا و عوامل دست آموز آن برای 
ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلامی، خاطرنشان کردند: انفجارهای تأسف بار 
و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله 
همین حوادث اســت که به دست داعش انجام شد و آمریکایی ها صراحتا 
بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. ایشــان گردهمایی و اجتماعات 
ســالانه در موضوع وحدت را کافی ندانســتند و افزودند: در این زمینه باید 
بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان 
نمونه در همین قضیه افغانســتان، یکی از راه هــای جلوگیری از حوادث، 
حضور مســئولان محترم کنونی این کشــور در مراکز و مســاجد یا تشویق 
برادران اهل ســنت به حضور در اجتماعات مشترک است. حضرت آیت االله 
خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و 
سنّی ممکن ندانستند و گفتند: شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه 
فلسطین اســت و هرچه جدیت بیشــتری برای احیای حقوق فلسطینیان 
به خرج داده شــود، اتحاد اسلامی تقویت می شــود. ایشان، اقدام بعضی 
دولت های منطقه برای عادی ســازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را 
گناه و خطایی بزرگ خواندند و افزودند: این دولت ها باید از این حرکت و راه 

ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند.
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشــان خطاب به ملت ایران، پیروی از 
پیامبر عظیم الشأن اسلام را در گرو تبعیت و الگو قراردادن آن حضرت به ویژه 
در سه موضوع «صبر»، «عدل» و «اخلاق» دانستند و گفتند: صبر یعنی پایداری 
و مقاومت در مقابل گناه و سســتی در انجام وظیفه، و همچنین مقاومت در 
مقابل دشمن و مصائب گوناگون. ایشان با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز 
به پایداری نیاز داریم، خطاب به مســئولان افزودند: بــا پایداری و مقاومت و 
تحمل فشارها و مشکلات، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید. حضرت آیت االله 
خامنه ای، عدل را مهم ترین هدف میانی بعثت پیامبران برشمردند و افزودند: 
قرآن کریم حتی عدالت را درباره دشــمنان لازم می داند. ایشــان خاطرنشان 
کردند: در مقوله عدالت نیز مسئولان مخاطب اول هستند. در همه تصمیمات 
و مقررات باید مســئله عدالت مورد توجه باشــد و در مواردی که لازم است 

پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در نظر گرفته شود.
رهبر انقلاب با تأکید بر رفتار عادلانه در همه شئون و محدودنکردن آن به 
تقسیم اموال و ثروت ها، به عنوان نمونه به فضای مجازی اشاره و خاطرنشان 
کردنــد: گاهی در فضای مجــازی با خلاف گویی، تهمت و قــول به غیر علم، 
برخلاف عدالت رفتار می شــود که هم افرادی که با این فضا سر و کار دارند و 

هم کسانی که مسئولیت آن را در اختیار دارند، باید مراقبت کنند.
ایشــان افزودند: باید یاد بگیریم عادلانه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که 
حرف کســی را قبول نداریم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده 
نکنیم. «پیروی از اخلاق نبوی» آخرین نکته ای بود که رهبر انقلاب به آن اشاره 
کردند و گفتند: اخلاق اســلامی یعنی تواضع، گذشــت، سهل گیری در مسائل 
شخصی، احســان و پرهیز از دروغ، تهمت و سوءظن به مؤمنین باید به عنوان 
یــک دســتورالعمل دائمی مورد توجه قرار داشــته باشــد. حضرت آیت االله 
خامنه ای تأکید کردند: اینکه ما ادعا می کنیم مســلمان و جمهوری اســلامی 

هستیم باید با اقدام همراه باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس  جمهور وجود پیامبر اکرم (ص) 
را بزرگ ترین نعمت و قله تحول برای بشریت خواند و گفت: امام تحول خواه 
ما نیز به تبعیت از رسول اکرم (ص) و با توکل به خدا و اتکا به مردم قیام کرد 
و امروز نیز ســند گام دوم انقلاب راهنمای تحول در همه بخش های کشــور 
و پاســخ به نیاز مردم اســت. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
مسئله کرونا و تأمین کالاهای اساســی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار دولت 
برشمرد و گفت: امروز با واکسیناسیون گسترده گام بزرگی در صیانت از سلامت 
مردم برداشــته شده و با تأمین کالاهای اساســی نگرانی ها در این زمینه رفع 
شده است. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، سیاست خارجی کشور را تعامل 
گسترده با دنیا به ویژه همسایگان بیان کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را به 
مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم، گفت: ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم 

اما آمریکا و اروپایی ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند.

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی:

موافقت رهبر انقلاب شاخص اصلی وحدت، فلسطین است
با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از 

محکومان
ایســنا: به مناســبت فرارســیدن میلاد باسعادت  �

حضرت ختمی مرتبــت، محمد مصطفی (صلی  االله 
 علیــه  و آلــه) و ولادت حضرت امــام جعفر صادق 
(علیه الســلام)، رهبــر معظــم انقلاب اســلامی با 
پیشــنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزارو ۴۵۸ تن از 
محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی، موافقت کردند. 
حجت الاســلام محســنی اژه ای، رئیس قــوه قضائیه 
به مناســبت میلاد پیامبر اعظــم (ص) و امام جعفر 
صــادق (ع)، طی نامــه ای به رهبر انقلاب اســلامی، 
پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ســه هزارو 
۴۵۸ تن از محکومان را که در کمیســیون مرکزی عفو 
و بخشودگی، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده اند، 
ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ 
قانون اساســی، مورد موافقت رهبــر معظم انقلاب 

اسلامی قرار گرفت.

    محسنی اژه ای:
برخی رفتار ها سبب طرد شدن 

بعضی از قطار انقلاب شد
مرکز رســانه قوه قضائیه: رئیس قــوه قضائیه در  �

نشســت هم اندیشــی با جمعی از نخبگان و فعالان 
سیاسی و اجتماعی گفت: دستگاه قضائی باید کاملا 
مستقل باشــد؛ چراکه گاهی برخی جریانات سیاسی 
تلاش می کنند ناخودآگاه از طریق فرایند های قضائی 
و نهاد هایی مانند ســازمان بازرســی یا دادســتانی 
یا حراســت ها رقیب خــود را حذف کننــد و در این 
موارد عدلیه باید مســتقل عمل کند. حجت الاسلام 
محســنی اژه ای در جلسه هم اندیشــی با تعدادی از 
فعالان سیاســی، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی 
با انتقــاد از برخی رفتار ها در طردکردن بعضی افراد 
از قطــار انقــلاب ادامه داد: در چهــار دهه اخیر اگر 
کســی مرتکب خلاف یا جرمی شــد، بعضا شرایطی 
بــه وجود آمد که کلا طرد شــد، درحالی که خیلی از 
افراد با توبه یا حتــی بدون توبه حاضرند به جامعه 
خدمت کنند و در چارچــوب ضوابط قانونی حرکت 
کنند که ما باید راه را برای این بازگشــت هموار کنیم. 
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با 
طرح ســؤالاتی درباره ویژگی های دســتگاه عدلیه و 
دادرســی مطلوب و وظایف دستگاه قضا در احقاق 
حق و فصــل خصومت ها، اظهار کــرد: ابزار اصلی 
قاضــی برای احقاق حــق و اجرای عدالــت، قانون 
و قواعد شناخته شــده اســت که عدول از آنها امری 
ناپسند است. محســنی اژه ای افزود: اگر قانون خلأ یا 
اشــکال دارد، باید برای رفع آن تلاش شود، اما عدم 
اجرای قانون به  دلیل یک نقیصه یا مصلحت اندیشی 
در اجرای قانون غیرقابل قبول اســت و حتما تبعات 
ســوء و مضراتی برای جامعه خواهد داشت. رئیس 
قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اشتراک نظر نخبگان 
بــا برخی رویکرد های جدید قضائی خواســتار توجه 
به این اشتراکات برای تقویت ساختار عدلیه و بهبود 
عملکرد آن شــد و تصریح کرد «بسیاری از اختلافات 
در ســطح کشور و جریان های سیاسی مبنای فلسفی 
و کلامی ندارد و ناشــی از تفاوت برداشت هاست که 
با گفت وگو و هم اندیشــی می توان آنها را به حداقل 

ممکن رساند».

گذر

مصطفی  ســید  آیت االله  همســر  حائری،   معصومه 
درباره  گفت وگویی  بــه  نخســتین بار  برای  خمینی، 
زندگی فرزند ارشد امام پرداخته و در آن گفت وگو به 
نکاتی جالب و گفته نشده اشاره کرده است. حائری از 
خاندان آیت االله شیخ عبدالکریم حائری، بنیان گذار 
حوزه علمیه قم اســت و در تمام ســال های بعد از 
انقلاب زندگی ســاده و به دور از حاشــیه ای داشته 
اســت. او که تاکنون هیچ مصاحبــه ای انجام نداده 
است، بعد از گذشت ۴۴ سال از درگذشت همسرش 

با نشریه «حریم امام» به گفت وگو نشسته  است.
او نحــوه ازدواجــش با مرحوم حــاج مصطفی 
را این گونــه روایــت کــرده اســت: «در واقــع مــن 
نمی خواســتم ازدواج کنم و قصد داشتم به درسم 
ادامه بدهم و به کشــورهای خارجی ســفر کنم اما 
طبق رویه و روال خانواده های ســنتی، پدرم نظرش 
ایــن بود که من ازدواج کنــم و من هم قبول کردم و 
مرحوم حاج آقا مصطفی هم چــون به پدرم علاقه 
داشــت، از من خواستگاری کرد و پدرم نیز به جهت 
اعتمــادی که به امــام و حاج آقا مصطفی داشــت 
جواب مثبت داد اما مادرم گفت موافقت شما کافی 
نیست و خود دختر هم باید قبول کند و شما با اینکه 
ایــن دختر هنوز آقا مصطفی را ندیده اســت، چطور 
با ازدواج اینها موافقــت کردید؟! پدرم آدرس محل 
مباحثــه حاج آقا مصطفی را به مــا داد و گفت فردا 
بــا هم به محل بحث حاج آقا مصطفی بروید و پس 
از مباحثه ایشــان را ببینید. روز بعــد من و مادرم به 
محلی که پــدرم آدرس داده بود رفتیــم و حاج آقا 
مصطفی را که در میان بقیه طلبه ها مشخص بود و 
قد بلند و قیافه خیلی خوبی داشت و به نظرم مدرن 
و امروزی می آمد، دیدیم و با اینکه روحانی و ملبس 
بود، امــا معلوم بود که با ســایر روحانیون و طلاب 
تفاوت دارد. من رضایت خودم را اعلام کردم و عقد 
خوانده شد و پس از یک سال ازدواج کردیم. حاج آقا 
مصطفی انســان خوب و فهمیده ای بود و ما با هم 
جــور بودیم و افکار و عقایدمان با هم هماهنگ بود. 
بــا پیش آمدن وقایع انقــلاب و تبعید امام و حاج آقا 
مصطفی به ترکیه و ســپس عراق، من هم به همراه 
همسر امام به نجف رفتیم و من نزدیک سه سال پدر 
و مادرم را ندیدم و در این مدت، امکان تماس تلفنی 
و حتی نامه نگاری وجود نداشت و من هیچ خبری از 
پدر و مادرم نداشــتم و نمی دانستم در چه وضعیتی 
هستند، آیا زنده هستند یا نیستند و این وضعیت برای 

من که در اول جوانی بودم، خیلی سخت بود».
 او دربــاره دوران تبعیــد هــم گفــت: «حاج آقا 
مصطفی خیلی دوســت داشت من و بچه ها هم به 
ترکیه برویم و در کنارشــان باشیم، اما امام مخالفت 
کــرده و گفته بود شــرایط برای آمدن آنها مناســب 
نیست. این نکته نیز جالب و گفتنی است که مرحوم 
حاج آقا مصطفی از حضور در نجف و در کنار برخی 
از روحانیونی که افکار متحجرانه ای داشتند ناراحت 
بــود و به علت حضــور برخی از ایــن روحانیون در 
بیرونی امام، شــاید نزدیک ۱۰ سال به بیرونی ایشان 

نمی رفت و بــا ناراحتی و عصبانیت و با صدای بلند 
می گفت این چه کاری است که در بیرونی می نشینند 
و چای می خورند و درباره گوشــت و مانند آن حرف 
می زنند؟! اما بیرونی مرحوم آیت االله خویی را خیلی 

قبول داشت».
همســر حاج مصطفی خمینی در پاســخ به این 
پرسش که آیا شــما در نجف، منزل مستقل داشتید 
یا در منــزل امام بودید، بیان کــرد: «در اوایل با امام 
زندگــی می کردیــم و امام هم خیلی بــه من علاقه 
داشــت و یادم هست هر هفته که می خواست سر و 
صورتش را اصلاح کند، به من می گفت بیا روبه روی 
من بنشین تا در کنار اصلاح کردن با هم حرف بزنیم. 
آقا در آن زمــان خودش ســر و صورتش را اصلاح 
می کرد و علاوه  بر کوتاه کردن موهای ســر و صورت، 
موهای پرپشــت ابروهایش را که روی چشــمش را 

مژه های  می کرد،  کوتاه  می گرفت 
امام هــم خیلی بلند بود و من به 
شوخی می گفتم مژه هایتان را هم 
کوتــاه کنید. آقا خیلی تمیز و اهل 
بود، به طوری که  رعایت بهداشت 
ما ســر ســفره برای ایشــان دو تا 
چنگال می گذاشتیم تا اگر دو نوع 
غذا در ســفره بود، هر کــدام را با 
ایشان  بردارد.  جداگانه ای  چنگال 
این قدر تمیز و اهل مراعات بود که 
می گفتم من خانواده های روحانی 
زیادی را دیده ام، اما شــما از همه 
مدرن تر و امروزی تر هســتید. یادم 

هســت یک بار مرحــوم حاج احمد آقا پیش ایشــان 
می خواست با دست غذا بخورد که فرمود احمد، اگر 
می خواهی با دست غذا بخوری، برو بیرون بخور! باز 
به یاد دارم که خانم در بشقابی که پلو خورده بود و 
می خواست خربزه بگذارد و بخورد، باز آقا به ایشان 
تذکــر داد. آقا خیلــی مرتب و تمیز بــود و به عنوان 
نمونه دیگر، یک میز جلوی درِ خانه بود که آقا وقتی 
وارد منزل می شد، کفش هایش را در می آورد و داخل 
آن می گذاشــت و یــک جفت دمپایی برمی داشــت 
و می پوشــید... ایشــان (حاج مصطفی) هم خیلی 
مراعات می کــرد؛ منتها در این زمینــه به غیر از من 
به کس دیگــری چیزی نمی گفــت و تذکر نمی داد. 
به هر تقدیر به ســؤال قبلی شما برگردم که ما پس 
از مدتــی، در نزدیکــی منزل آقا منزلــی را گرفتیم و 
بــه آنجا رفتیم؛ اما مرتب بــه خانه آقا و پیش خانم 
می رفتــم و رفت وآمد می کــردم و برخی از کارهای 
منزل امام ازجملــه اتوکردن لباس های امام و خانم 
را انجام مــی دادم و آقا مقید بود کــه لباس تمیز و 
اتوکشیده بپوشد؛ چون هوا گرم بود و قبای تابستانی 
را زود، زود می شستند و من هم اتو می کردم. امام در 
ایران هم این رویه را داشــت؛ منتها در اینجا اتوکش 
داشــتند و اتوکردن به عهده من نبود».   او همچنین 
درباره شــوخ طبعی مرحوم ســید مصطفی خمینی 
بیان کرد: «همان طور که گفتم آقا مصطفی مثل بقیه 

آخوندها و روحانیــون نبود و خیلی مدرن و امروزی 
بود و مثــل برخی از روحانیون در خیلی از مســائل 
و موضوعات از جمله حجاب، سخت گیری نمی کرد 
و به من نمی گفت این جــوری رو بگیر یا آن گونه که 
در میان زنان نجف، به خصــوص زن های روحانیون 
متداول و متعارف بود، از من نمی خواست مثل آنها 
پوشــیه بزنم؛ ولی دیگران در این زمینه سخت گیری 
می کردند و اگر بدون پوشــیه بیــرون می آمدیم، به 
امام خبر و گزارش می دادند. یادم هست یک روز که 
پوشیه ام را روی صورتم نینداخته بودم، یک روحانی 
دنبالم آمد و گفت پوشــیه ات را روی صورتت بینداز، 
اما مــن اعتنا نکردم و به راهم ادامــه دادم، ولی او 
دست بردار نبود و تا درِ منزل من را تعقیب کرد و به 
دنبالم آمد و خانه را شناســایی کرد و بعدا قضیه را 
به حاج آقا مصطفی گفت، اما حاج آقا مصطفی که 
اصلا به این چیزها اعتقاد نداشت، 
به جای اینکه دل به دل او بدهد، 
چنــد تــا بدوبیــراه بــه او گفت. 
آقــا مصطفی اصــلا از وضعیت 
نجــف راضــی نبــود و می گفت 
اگر به خاطر امام نبــود، در اینجا 
نمی ماندم و به ایران برمی گشتم؛ 
البته جــدا از وضعیت امام، خود 
ایشــان هم اگر به ایــران می آمد، 

دستگیر می شد».
 او درباره رحلت حاج مصطفی 
هم گفت: «ما یک خدمتکار خانم 
داشــتیم که اصالتا یــزدی بود و 
وقتــی که من ازدواج کردم، پــدرم این خانم را برای 
کمک به مــن آورد و در نجف هم پیــش من بود تا 
اینکــه وفات کــرد و از دنیا رفت. من قضایای شــب 
رحلــت حاج آقا مصطفی را از زبان این خدمتکار که 
به او ننه می گفتیــم و زن خیلی فهمیده ای بود و با 
وجود بی ســوادی، خیلی دانا بود و به همین جهت 
امام هم به او احترام می گذاشت، نقل می کنم؛ چون 
خــودم مریض بــودم و در طبقه پاییــن منزل پیش 
بچه هــا خوابیده بودم. ننه می گفت آن شــب وقتی 
حاج آقا مصطفی به خانه آمد، به من گفت درِ خانه 
را ببنــد، ولی قفل نکن؛ چون قرار اســت کســی به 
ملاقات من بیاید؛ شــما هم برو بخواب. ننه می گفت 
من به اتاقم رفتم، امــا نخوابیدم. اتاق ننه روبه روی 
در خانــه بود و می توانســت ببیند چه کســی وارد 
منزل یا خارج می شــود. حاج آقا مصطفی هم طبق 
معمول برای مطالعه به کتابخانه خودش در طبقه 
بالا رفت تا مطالعه کند. عادت حاج آقا مصطفی این 
بود که از ســر شــب تا اذان صبح مطالعه می کرد و 
پس از اذان، نماز صبح را می خواند و می خوابید. آن 
شب ننه دیده بود چه کسانی پیش آقا مصطفی رفته 
بودند و همه آنها را شــناخته بود و ما هرچه اصرار 
کردیم اســم یکی از آنها را به مــا نگفت. ننه صبح 
خیلی زود صبحانه حاج آقــا مصطفی را برده بود و 
ایشان را برای خوردن صبحانه صدا زده بود، اما دیده 

بود ایشان بیدار نمی شود و به همین علت پیش من 
آمــد و گفت هرچه حاج آقا مصطفی را صدا می زنم 
بیدار نمی شود. من به طبقه بالا رفتم و دیدم حاج آقا 
مصطفی در حالت نشســته، به روی میز کوچکی که 
جلویش بود افتاده و خم شــده است. من جلو رفتم 
و آقــا مصطفی را از روی میز بلند کردم و روی زمین 
خواباندم و دیدم بدنش خیلی گرم و از عرق بســیار 
زیــاد، کاملا خیس و نقاطی از بدنش کبود اســت... 
چند تن از همســایه ها آمدنــد و حاج آقا مصطفی را 
به بیمارســتان بردند، ولی دیگر کار از کار گذشــته و 

حاج آقا مصطفی از دنیا رفته بود».
او درباره ویژگی های شــخصیتی حاج مصطفی 
خمینی هم گفت: «حاج آقــا مصطفی خیلی مدرن 
و امروزی بود و شباهتی به آخوندهای دیگر نداشت 
و مثل آخوندها نعلین نمی پوشــید و کفش هایش از 
خــارج می آمد و با این اوصاف زندگی کردن در نجف 
برای او خیلی ســخت بود. آقــا و حاج آقا مصطفی 
هر دو عجیب و غریــب بودند؛ مثلا آقا خیلی منظم 
و دقیق بود و همیشــه دقیقا سر وقت غذا می خورد 
و در ایــن زمینه این خاطره شــنیدنی اســت که در 
زمــان تبعید آقــا در نجــف، گاهی مــن و خانم به 
ایران می آمدیم و امــام تنها بود و حاج آقا مصطفی 
برای اینکه ایشــان تنها نباشد، پیش امام می رفت و 
با ایشــان غذا می خورد. یــک روز حاج آقا مصطفی 
کمــی دیرتر رفت و دید امام غذایش را ســر وقت و 
مطابق معمول خورده و منتظر ایشان نمانده است. 
بعد از آن، هر روز حاج آقا مصطفی می رفت و موقع 
غذاخوردن، کنار امام می نشست و فقط نگاه می کرد 
و لب به غــذا نمی زد و امام هم انــگار نه انگار، به 
غذاخوردن ادامه می داد و اصلا به حاج آقا مصطفی 
تعــارف نمی کرد تا غذا بخورد. پدر و پســر کار خود 
را بلــد بودند. به هرحال آقا و خانــم خیلی مرتب و 
منظم و دقیق بودند؛ چــون خانم که اصالتا تهرانی 
و امــروزی و از یک خانواده اصیــل بود و خود آقای 
خمینی هم اصالت خانوادگی بالایی داشــت و برادر 
ایشان، مرحوم آقای پسندیده هم یک آدم حسابی به 

تمام معنا بود».
 حائری درباره شــخصیت امام هم بیان کرد: «آقا 
هــم جزء بهترین شــخصیت هایی بود کــه من دیده 
بــودم. آقا، هــم مهربــان واقعی بــود و هم خیلی 
امروزی و مدرن بود و یادم هســت شــب ها که برای 
نماز شــب بلند می شد، مقداری سیب و پرتقال توی 
بشقاب می گذاشــتم و می بردم و کنار سجاده ایشان 
می گذاشــتم تا میل کند. من با آقــا زندگی کردم و از 
همه حرکات و ســکنات آقا خوشــم می آمد و هیچ 
 وقــت کاری نکرد که من ناراحت بشــوم و خیلی به 
من علاقه داشــت و همان طورکه گفتم خیلی تمیز 
و مرتب بود و یادم هســت یک بار گوشــه قبایش به 
ظرف غذا یــا چنین چیزی مثل آن خــورد که فوری 
گوشه قبا را بالا زد و به طرف دستشویی رفت و قبا را 

درآورد و گوشه قبا را شست و برگشت. 
ادامه  در صفحه ۸

نخستین مصاحبه در چهل وچهارمین سالگرد درگذشت فرزند ارشد امام
آقا مصطفى مدرن و امروزى بود


